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New Investgaton on how to understand the geopolitcal 

discourse of States in the context of political economy functon  

Ehsan lashgari  

ABSTRACT 

Since the 1980s, with observing the weakness of the positvist geopolitcal 

predictons some geopolitcal researchers have shifed to new theoretcal 

frameworks that revise and reassess classical geopolitcs and It became 

generally known as critcal geopolitcs. One of the critcal geopolitical approaches 

was to promote the importance of politcal economy in producing transnatonal 

geopolitcal goals. These studies by using with trans-positve methodology 

analyzes how emerging geopolitcal practces and strategies in any country 

based on the performance of politcal economy processes. In this research, have 

been atempted with descriptve-analytcal methods to be presented new 

approach to Functonalize the historical dimensions of geographic space within 

the Structural School. The fndings research reveals that geopolitcs discourse in 

any era was infuenced by distinct paterns of politcal economy and in every 

historical period, emerges a distnct patern of geopolitical practces and 

behaviors by states. This approach led geopolitcal scholars to pay atenton to 

historical sociology in their research. Although in geopolitcal studies Concepts 

like positon, the size of territory, climate, and topographical features play 

decisive role in the historical fate of a geographical territory, but how, to what 

extent and for what purpose, is determined by the dominant politcal economy 

approaches. On this basis, geopolitcal strategies have a basis (key exponents 

and paradigmatc forces) within the functonal frameworks of the politcal 

economy system, which are unique in their own way, unique and incomparable. 
 

KeyWords: Discourse Geopolitcs, Politcal Economy, Dialectc, Historical 

Socialogy. 

 

 

 



 مجله سياست دفاعي

 131ـ  151: 1400 تابستان، 115 ، شمارهام سيسال 

 

 کشورها یگفتمان کیتیژئوپل شناخت یچگونگ در نینو یجستار

 یاسیس اقتصاد عملکرد چارچوب در

  1یتفرش یلشگر احسان

 24/07/1400مقاله:     پذيرش 22/07/1399دريافت مقاله:  

 چکیده

 ـتيژئوپل محققـان  از یا پـاره  گرا اثبات کيتيژئوپل یها ينيب شيپ ضعف ۀمشاهد با یلاديم 1980 ۀده از  یسـو  بـه  کي
 بـر  حـاک   یهـا  سـنت  و هـا  روش در مجدد يابیارز و دنظریتجد به که افتندی سوق یدیجد ینظر یها چارچوب

 ـتول در ياس ـيس اقتصاد گاهیجا افتنی تياهم ،یانتقاد کيتيژئوپل یکردهایرو ازجمله. پرداخت يم کيتيژئوپل تفکر  دي
 ـا. باشـد  يم آنها کيتيژئوپل یرفتارها  يترس در و يفرامل اسيمق در ينيسرزم یواحدها و کشورها يقلمروخواه  نی

 چـارچوب  در یراهبردهـا  و هـا  کنش شناخت يچگونگ ليتحل دنبال به گرا اثبات فرا يشناس روش اتخاذ با پژوهش

 يشناس ـ جامعـه  وجـوه  نیتـر  مهـ   از يک ـی مثابـه  بـه  ياسيس اقتصاد یندهایفرا عملکرد بر يمبتن يگفتمان کيتيژئوپل
 ـمق در کيتيژئوپل ساختار و روابط ها، کنش ظهور کرد،یرو نیا در. است يخیتار  از متـثثر  يجهـان  و یا منطقـه  اسي

 ـتيژئوپل کـه  است آن انگريب قيتحق یها افتهی. رديگ يم قرار مطالعه مورد کشورها درون ياسيس اقتصاد یندهایفرا  کي

 یزیمتمـا  یالگـو  يخیتار مقطع هر در مبنا نیبرا و بوده زیمتما ياسيس اقتصاد قواعد از متثثر یا دوره هر در يگفتمان
 در ياس ـيس اقتصـاد  کارکرد نييتب جهت راستا نیدرا. ابدی يم ظهور کشورها توسط کيتيژئوپل یرفتارها و ها کنش از

 زمـان  بـه  محـدود  یهـا   يتعم ـ درجهـت  کيالکتید تيعقلان ژهیو به يشناخت یابزارها از يگفتمان کيتيژئوپل ظهور
 .  انجامد يم یدیتفر یها گزاره کشف به که ودش يم استفاده نيمع

 ها کلید واژه

 .يخیتار يشناس جامعه ک؛يالکتید ؛ياسيس اقتصاد ؛يگفتمان کيتيژئوپل 

                                                      
 Ehsanlashgari80@yahoo.com ، ایرانزدی ، دانشگاه یزد،يانسان علومگروه جغرافيا، دانشکده  ،اریاستاد. 1
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 مقدمه 

های عيني جغرافيـا   های مسلط ژئوپليتيک تا اواسط قرن بيست  اغلب بر جنبه ها و چارچوب نظریه

در این مضمون، ژئوپليتيک نيـز   ی قدرت استوار بود.ها آن بر روابط بين کشورها و بلوک و اثرگذاری

علـل سـتيز، رقابـت و همکـاری      یابي علوم جغرافيایي به مطالعه و ریشههای  عنوان یکي از گرایش به

کـه بـه    ای گونـه  پرداخت؛ بـه  يعي و انساني در مقياس فراملي ميهای جغرافيایي اع  از طب بر داده مبتني

بـا  ها در منـاطق و قلمروهـای مختلـف در رابطـه      وشت سياسي مکانبيني رفتار کشورها و سرن پيش

(. 12: 1394)لشـگری،   شد و دفع عوامل تهدیدزا پرداخته مي آفرین وجود امتيازات جغرافيایي قدرت

ها و نظریات در رابطه با مفهوم ژئوپليتيک نمایانگر آن است کـه   از بعُد مفهومي بررسي غالب دیدگاه

هـا   دهي به تصميمات سياسي حکومت در ابعاد طبيعي و انساني در شکل ایياثرگذاری فضای جغرافي

هـا و نظریـات مطـرو بـوده اسـت.       ثابـه وجـه مشـترک تمـامي ایـن دیـدگاه      م الملل به در روابط بين

تثثير جغرافيا در سياست در مقياس فراملي به پـارادای  غالـب در مطالعـات ژئوپليتيـک      ،بهتر بارتع به

 (.129: 1380دزاده،)مجته بدل شده است

ای از اندیشـمندان ژئوپليتيـک معتقدنـد کـه از ارزش      شدن پاره اگرچه تحت تثثير فرایند جهاني  

هـای   حاضر در مقياس فراملي نيـز سـازمان   ه کاسته شده و درحالها نسبت به گذشت عملکردی دولت

وجـود دارنـد کـه    .. المللـي و.  بانک جهـاني، دیـوان دادگسـتری بـين     متحد، جهاني نظير سازمان ملل

هـای ملـي و    يـاس و بنابراین امکـان ایجـاد تمـایز مـابين مق    دهند  تثثير قرار مي حاکميت ملي را تحت

المللـي   هـای بـين   . ليکن اثرگذاری این نهادها در سياسـت 1(25: 2013 ، شارپ) فراملي وجود ندارد

الملـل   در صحنه روابـط بـين   يری منافع خودمنجر به جلوگيری از اثر بازیگران ملي و کشورها در پيگ

کـه وجـود حاکميـت در مقيـاس      طـوری  هده اسـت. ب ـ شهای ژئوپليتيک ن ها و ضعف ظرفيتبر  مبتني

از نظرگـاه   ،جهـت  مقيـاس ملـي نيسـت. ازایـن     فراملي قابـل مقایسـه بـا وجـود و اثرگـذاری آن در     

الملـل   روابـط بـين   تيابي به قدرت در صحنهاندیشمندان ژئوپليتيک؛ همچنان پيروزی در رقابت و دس

( و 97: 1390)فلينـت،   باشـد  سياسي موجد تفکـرات ژئوپليتيـک مـي    ها و بازیگران توسط حکومت

ــل،     ــات، تعام ــوذ، عملي ــع انســاني در اشــکال متثثرســازی، نف ــه جوام ــنش قلمرومندان ســوگيری ک

                                                      
1. Sharp, Joanne P 
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 هـای بنيـادین   سایر قلمروها جغرافيایي جـز  کـنش   محدودسازی دسترسي، ادعای مالکيت نسبت به 

 (.  191: 1393راد،  و کاویاني نيا )حافظ گردد ژئوپليتيک محسوب مي

هـای ژئوپليتيـک    بيني ميلادی با مشاهدۀ ضعف پيش 1980ۀ تدریج از ده هحالي است که باین در

هـای   سـوی چـارچوب   های فراوان ایجادشده اندیشـمندان بـه   را و عدم پاسخگویي به تناقضگ اثبات

هـای   ها و سنت یافتند که به تجدیدنظر و ارزیابي مجدد در روش نظری جدیدی در ژئوپليتيک سوق

تـوان از پيشـگامان    انند اگنيو، اتوتایل و ... را مـي حاک  بر تفکر ژئوپليتيک پرداختند. اندیشمنداني هم

نقـادی   . این جریان فکری غالباً مشتمل بر(62: 2005 ،1همکاران و يبلیسا) این حرکت نوین دانست

ن از برداشـت  های انسـاني، پـرده   پنداشتن واقعيت مشاهده، گفتماني های قابل   و واقعيتعليه پوزیتيویس

 های ایـن دانـش بـود    شکني گفتمان های کلاسيک ژئوپليتيک و شالوده رابطۀ دانش و قدرت در نظریه

یـافتن   ؛ اهميـت 2تـرین رویکردهـای ژئوپليتيـک گفتمـاني     جمله مه (. از57: 1390اميری،  و )افضلي

اقتصاد سياسي در قلمروخواهي کشورها و واحدهای سـرزميني در مقيـاس فراملـي و توليـد      کارکرد

اصـول حـاک     فضا مشتمل بر اقتصاد سياسي(. کارکرد 22: 1377)ميرحيدر،  رفتارهای ژئوپليتيک بود

ن سياسـي در  های اقتصادی کشورها و بررسي نقش بـازیگرا  توزیع کالا و خدمات در نظام و بر توليد

)لشـگری،   باشـد  مـي  در فضای جغرافيـایي و تخصيص منابع عمومي آفریني  فرایندهای ثروت کنترل

تحت تـثثير  مرتبط است که  ه  ههای فضایي و فرایندهای انساني ب جامعه متشکل از فرم .(129: 1395

گيـرد و   درراسـتای تخصـيص مواهـب اقتصـادی شـکل مـي      های نهادها و نخبگـان حـاک     سياست

آفریني اقتصـاد سياسـي    و فضای جغرافيایي ممکن نيست. نقشبين سياست، اقتصاد طورکلي تمایز  هب

ویژه دیویـد   هدانان رادیکال ب بار توسط جغرافي عات جغرافيای انساني برای نخستيندر چارچوب مطال

 کار گرفته شد.   ههای انساني ب گاه فضایي در سکونت –جهت تبيين جداگزیني اجتماعي هاروی در

جان اگنيو و اسـتوارت کـوربریج دیـدگاه اقتصـاد سياسـي را در چـارچوب        1980ۀ از اواخر ده

هـای کلاسـيک    ژئوپلتسـين  حالي بود کهاین در(. 22: 2013 ، شارپکار گرفتند) هژئوپليتيک انتقادی ب

دارای ها؛ ژئوپليتيـک را   دانستن اهداف و کنش ر اقتصاد سياسي نداشته و با مادیاساساً اعتقادی به تثثي

داننــد. لــيکن امــروزه اقتصــاد سياســي؛ آميختــه بــا فراینــد  مــيپــذیر و نــه تفریــدی  يــت تعمــي ماه

                                                      
1. Sibely et al 

2. Discourse Geopolitics 
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کـه قطعـاً بـر    باشـد   مـي هـای حـاک     اثرگـذاری منـافع گـروه   گذاری عمـومي و چگـونگي    سياست

های ژئوپليتيکي نيز تثثير خواهد گذارد. عامليـت اقتصـاد سياسـي در چـارچوب ژئوپليتيـک       سياست

سـي کشـور و   به عملکرد تغييرات الگوی اقتصاد سياسي در داخل مرزهای سيا گفتماني گاه معطوف

پي تبيـين چگـونگي عملکـرد تغييـرات بنيـادین      است و گاه درهای ژئوپليتيک  اثر آن در توليد گزاره

. لـيکن  اسـت شـمول ژئوپليتيـک    اجتماعي در سطح جهاني و توليـد گفتمـان هـای جهـان     -سياسي

رف توصـيف و تحليـل روابـط جغرافيـا و        پروبلماتيک این پژوهش آن اس ت که ژئوپليتيـک نـه صفـ

مثابه شکلي از گفتمان و بيـاني از تثثيرگـذاری    بهبلکه  ،ای منطقه سياست ميان کشورها و یا اتحادهای

توانـد   نيـز مـي  ها و رفتارهای ژئوپليتيک یک کشور  قتصاد سياسي در مقياس ملي بر کنشفرایندهای ا

به قدرت ملي یک کشور نظام ژئوپليتيک جهـاني را نيـز متـثثر     در است باتوجهکه البته قا شناخته شود

 نماید.  

های جغرافيایي همچون موقعيت جغرافيایي، وسـعت، اقلـي  و    رغ  اینکه ویژگي راستا علي دراین

اذ ای در اتخ ـ کننـده  ای انساني یک کشور نيز نقش تعيينهای جغرافي های توپوگرافيک، ویژگي ویژگي

اینکه چگونـه، بـه چـه ميـزان و     (؛ ليکن 6: 1383محمدی،  )بيک نماید ی ژئوپليتيکي ایفا ميراهبردها

هـا و اهـداف    ها استفاده شود؛ صرفاً بـه آمـوزه   ي و با کدام ارجحيت از این ویژگيراستای چه هدفدر

تاریخي حاک  متثثر از کارکرد اقتصـاد سياسـي حـاک  بسـتگي دارد.      -ها و نهادهای سياسي حکومت

گيـر   تارها و نهادهای حاکميتي و تصـمي  طورکلي جغرافيای سياسي حاصل تصميمات سياسي ساخ هب

باشـد و درقالـب    ي یک قلمرو مشـخص مـي  دهندۀ آمایش سياس است که شکلبر فضای جغرافيایي 

(. 58: 1396)لشـگری،   یابد ات کشوری، انتخابات و .. تجلي ميهمچون حاکميت، تقسيم يهای پدیده

یابد که در آن امکـان اعمـال اراده    در فضای سرزميني یک کشور ظهور ميرافيای سياسي بنابراین جغ

کـه ژئوپليتيـک شـامل مطالعـه      حالي. در)حاکميت( برای تغيير و تحول در فضا وجود دارد و تصمي 

ها و دستيابي به قدرت بيشـتر در   ستيابي به امتيازات جغرافيایي درقالب پيروزی در رقابتچگونگي د

تعيـين راهبردهـا، اهـداف و     حالي اسـت کـه چگـونگي   این در ست.ها دولتوسيلۀ  هس فراملي بمقيا

رسيدن بـازیگران،   قدرت متداد تحولاتي است که ناشي از بههای ژئوپليتيک قطعاً متناظر و در ا اولویت

هـای نهـادی و    ير در مقيـاس ملـي و متـثثر از رویـه    گ اقتصادی تصمي  –های سياسي  احزاب و گروه

 یابد.   لگوهای اقتصاد سياسي ظهور ميا
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قالب تلاش برای دستيابي به ابزارهای جغرافيایي قدرت توسـط  ، اگرچه ميل به بقا دردیگر بيان به  

بـرای   کدام از الگوهـای اقتصـاد سياسـي   هرباشد؛ ليکن  ا بخش ثابت مطالعات ژئوپليتيک ميکشوره

های متفـاوتي را مطـرو    راملي راهکارها و گزینهانساني ف مندی بر منابع طبيعي و گسترش نفوذ و بهره

 ـ  شناسـي فرااثبـات   . این پـژوهش بـا اتخـاذ روش   (308: 1387)هيل،  نمایند مي دنبـال تحليـل    هگـرا ب

های سياسـي   وپليتيک در چارچوب عملکرد گفتمانها و راهبردهای ژئ ظهور کنشچگونگي شناخت 

شناسي تـاریخي   یافتن جامعه چگونگي ارجحيتو  اجتماعي متثثر از عملکرد اقتصاد سياسي جامعه -

ده که در درجۀ نخسـت شـالودۀ مفهـوم اقتصـاد     شراستا کوشش  راین. داستدر مطالعات ژئوپليتيک 

د. سـس   شـو گرا ارائه  شناسي فرااثبات روشهای موجود در  ها و نظریه در تطبيق با آموزهسياسي فضا 

 ـ پردازی در رابطه با شناخت  به مفهوم هـا و علـل تغييـرات آن در اتخـاذ راهبردهـا و       تعملکـرد دول

تصميمات ژئوپليتيک و پيامـدهای آن در چـارچوب عملکـرد اقتصـاد سياسـي در مقـاطع مختلـف        

تاریخي پرداخته شود.  

 مبانی نظری 

 اقتصاد سیاسی  

 ـ    ،اقتصاد سياسي ویـژه از   هبخشي از دانش اقتصاد است که از رابطه ميـان سياسـت و اقتصـاد و ب

موضـو  اقتصـاد    ،تـر  . به بيـان دقيـق  کند اقتصادی بحث ميهای  گيری در تصمي رت سياسي نقش قد

هـای معينـي از    طریق آنها، گـروه ریانات اجتماعي و نهادهایي است که ازسياسي عبارت از بررسي ج

ت ایـدئولوژی و منـافع   جه ـتخصيص منابع توليـدی کميـاب را در   سياسي، -طبقات منتفذ اقتصادی 

صورت فردی به حيات خود ادامه دهـد و نـاگزیر    تواند به طور مبنایي انسان نمي هب کنند. خود مهار مي

گـروه اجتمـاعي بـا منـافع مشـترک درپـي        گيـری یـک   با پيوستن به گروهي بزرگتـر و شـکل  است 

هـا، احـزاب و    ، هریـک از گـروه  مندی از امنيت و رفاه در برابر رقبای اجتمـاعي باشـد. بنـابراین    بهره

ی از منابع نسـبت بـه سـایر    مند اتي دارای منافع خاص خود در بهرهصورت ذ اجتماعي بههای  تشکل

 و )معينـي  های اجتماعي پيوند دارد های دولت و گروه بنابراین اقتصاد سياسي با ویژگي .باشند رقبا مي

 باشـند و مسـير   دارای اقتصاد سياسي ویژه خود مـي  های سياسي، و هریک از نظام (10: 1382زماني، 

 (.  67: 1380)افدل،  نمایند کنندگان تعيين مي تخصيص منابع کمياب را ميان رقابت
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اقتصاد سياسي فضا؛ کيفيت توزیع جغرافيایي سرمایه، درآمد، خدمات، سـه  طبقـات    ،ميان ایندر

ان شـهر و روسـتا را   صـورت نـابرابر مي ـ   های اقتصادی، تخصيص منابع به نامهمختلف اجتماعي در بر

گيـرد. بـا اتخـاذ     دی و اجتماعي مورد بررسي قرار ميهای فضایي ساختارهای اقتصا لتبررسي و دلا

جملـه در شـهرها و روسـتاها و ... حاصـل کـارکرد      ، سير تحولات فضای جغرافيـایي از این رویکرد

مایه و جهت شناخت این نيروهـا، لازم اسـت اقتصـاد سياسـي گـردش سـر      در. استاقتصاد سياسي 

گرا معتقدنـد   ثباتدانان فراا رو برخي از جغرافي شود. ازاینروشني بررسي  به ایدئولوژی نظام حکومتي

(.  100: 1381)شـکوئي،   هـای جغرافيـایي قـرار گيـرد     قتصاد سياسي بایـد در کـانون تحليـل   مطالعه ا

گيـری   وسيله هر طبقه و صنفي به شـکل  سرمایه و توليد در هر جامعه و بهطورکلي کنترل ثروت و  به

و  (13: 1382کاپوراسـو، لـوین،    ) اقتصـاد سياسـي منتهـي خواهـد شـد      زخاصـي ا  و تقویت شکل

)لارسـون، اسـکيدمور،    زدخواهـد   رقـ  جغرافيایي فضای های خاصي را در  ساختار، روابط و فرایند

به این موضو  بسـتگي دارد کـه    ،دشواینکه چه نو  سازوکار اقتصادی در جامعه برقرار  .(10: 1376

   دهند. را سامان مي ن سياسي چگونه انباشت سرمایهنهادها و بازیگرا

 ؛ریـزی و تخصـيص منـابع مـالي اس     برنامـه یکـي از مباحـث عمـده اقتصـاد سياسـي       ،بنابراین

های خـود ميـان    را براساس اولویت که بازیگران و اصحاب قدرت سياسي منابع و تسهيلات طوری هب

نـابع  نماینـد. مـدیریت م   سـاني توزیـع مـي   های ان گاه های مختلف اقتصادی و مناطق و سکونت بخش

جمله مـدیریت کـاربری اراضـي و تخصـيص پـول و تسـهيلات در       کمياب در فضای جغرافيایي از

هـا در   فراینـدها و فـرم   طورکلي کنتـرل روابـط،   هبرداری از آنها و ب فضای جغرافيایي و چگونگي بهره

طـورکلي   ه. باسته قدرت سياسي فضای جغرافيایي، یک کنش جمعي هماهنگ است که متثثر از اراد

زیرا هـ  در کارکردهـای سياسـت و هـ  در      ؛سياست و اقتصاد شبيه ه  هستند ،طبق این چارچوب

حکومـت، نهادهـا و    گيری که شکل طوری هکارکردهای اقتصاد تخصيص و توزیع منابع نهفته است. ب

های عمـومي  منابع نظير کالاجهت حفظ نظ  و توزیع بهينه ریزی( در مستندات سياسي)قانون و برنامه

پردازان اقتصـاد سياسـي مدیـد اهميـت نقـش       شترک تمام نظریهباشد. نقطۀ م  و دستيابي به توسعه مي

: 1381پـور،   اسـت )شـار   منـابع   سرآمدان اقتصادی و قدرتمندان سياسي در توزیع و تخصيص ایـن 

175  .) 
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قتصادی، هماننـد عرضـه و   حض ااز بررسي کارکردهای م ا چيزی بيشباقتصاد سياسي  ،بنابراین 

: 1390)گـالاهر،  ارتبـا  دارد  و جغرافيـا   شناسـي  سياست، جامعـه  های هزکار دارد و با حوتقاضا سرو

هـا و بازارهـا کنتـرل     توسـط دولـت  (. بدیهي است عل  تخصيص بهينه منابع کميـاب، همـواره   133

ر تری نسبت بـه بـازا   نقش مقدم ،ویژه در الگوی حکمراني بسيط هنظام سياسي ب ،وجود شود. بااین مي

کـه   نماید. درحـالي  و ماليات کنترل و حتي بازساخت ميطریق قوانين دارد و هر نو  عدم تعادل را از

به انباشـت   ها از آن تعبير ای است که مارکسيست تصادی الزاماً تابع عملکرد مقولهنيروها و نهادهای اق

آنکـه  ، مگرنماید هيچ فضایي توليد نخواهد شـد  ح مي)قانوني که تصری نمایند سود یا قانون ارزش مي

برداشـته باشـد(؛ لـيکن قـدرت سياسـي تـا حـدودی تـابع ارادۀ رهبـران،          مادی را در ميزاني از سود

نمـودن و توليـد فضـایي     ها را به فراه  رو ممکن است دولت ایدئولوژی و منافع حزبي است و ازاین

اینکـه نهادهـای اقتصـادی نيـز دارای تجـان        شـد. ضـمن  لزاماً سودآوری نداشته بانماید که ا متعهد

يروهـا و اصـناف ممکـن اسـت بـه      باشـند و سـود یکـي از ن    ایجاد انباشت سـود نمـي  کارکردی در 

ت رو ارجحي ـ . ازایـن (187: 1394)سـوندرز،   شدن سایر فعـالان و نيروهـای رقيـب بينجامـد    متضرر

تيـک، روش قياسـي و   هميـت منطـق دیالک  ا یساز ارتقا سببتوان  قدرت سياسي در توليد فضا را مي

ه تـابع خواسـت   های منطق صوری دانست که نظام قـدرت سياسـي را یکسـر    کنندۀ رهيافت تصحيح

 داند.   نهادهای اقتصادی مي

انداز در ارتبا  تنگاتنگ با شيوۀ توليـد   ياسي فضا تثکيد بر آن است که چش در دیدگاه اقتصاد س 

 ،جهـت  . ازایـن (28: 1393)ژیلن ،  ي و سياسي شکل مي گيرداقتصادی و عملکرد نيروهای اجتماع

بـر هـدایت بارگـذاری سـرمایه در فضـا       هـای فضـایي مبتنـي    ارچوب اقتصاد سياسي فضا؛ فرمدر چ

هـای   هـای اجتمـاعي از بعضـي سياسـت     ، هریـک از گـروه  عملگيرد. در نفعان شکل مي وسيلۀ ذی هب

)مـادی یـا    ند. مبنای مخالفت یا موافقت نيز منـافع نمای حمایت و با برخي دیگر مخالفت مي اقتصادی

دسـت   گـذاری بـه   است که این گروه در نتيجه سياست )مادی و معنوی( معنوی( و یا به عک  زیان

اقتصـاد سياسـي نـاظر بـه      ،های فضایي تثثير بسزایي دارد. بنابراین . همين فرایند بر توليد فرمآورد مي

 بـرای جهـت هـدایت توليـد فضـا     عي با قدرت سياسـي در يروهای اجتماشناخت چگونگي رایزني ن

هـای   اقتصـاد سياسـي منـافع نـاهمگون گـروه     (. در 130: 1395)لشـگری،   باشد مي تثمين منافع خود

منـابع بـر قـدرت     گـذاری، تـثثير بـازتوزیع    گيری تضاد اجتماعي حاصل از سياسـت  اجتماعي، شکل
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رو در ساليان اخيـر توجـه    ازایند. شو عه ميياسي بازارهای اقتصادی مطالکاری سسياسي رقيب و دست

نحـوه عملکـرد   ده و ش ـتـر   فضـایي افـزون   -ت فرایندهای مکـاني  به مطالعه اقتصاد سياسي در هدای

توسـعه یافتـه اسـت.     «فضا»تغيير و بازساخت در  طبقات اجتماعي و نهادهای سياسي سياسي اقتصاد

لـب مطالعـه فراینـدهای فضـایي اسـت و      قابي چگونگي ظهور فرم فضایي فقط دریا درحقيقت ریشه

 .    عملکرد اقتصاد سياسي در ساخت فضاست ترین فرایندهای فضایي یکي از مه 

  پژوهشهای  یافته

ای  یابي تکوین یک یـا مجموعـه   دنبال علت همحققان ب ،در چارچوب رویکرد اقتصاد سياسي فضا

(. در ایـن  272: 1394)آلبریتـون،   ندباش ـ  نفعـان سـازندۀ آنهـا مـي     های فضایي و شـناخت ذی  از ابژه

تسهيلات توسـط نيروهـای    ها و تخصيص منابع مالي و و اتخاذ سياست چگونگي مدیریت ،رویکرد

هـا و رویکردهـای ژئوپليتيـک را توليـد      فضا و ازجمله کنش نفوذ الگوهای خاصي از سازماندهي ذی

ت قادرند منافع ژئوپليتيکي خـود را  جهت این نيروها با قرارگيری در مصدر قدر و ازاین خواهد نمود

ها بخشـي از منـابع مـالي را تحـت عنـوان ماليـات        ، دولتدنبال نمایند. در چارچوب اقتصاد سياسي

ه الگوهای متفاوت اقتصـادی را بـرای جامع ـ   ،مورد اقتصاد کلانگذاری در دریافت نموده و با سياست

توانـد نـاظر بـر     مـي تحليل اقتصاد سياسـي  رو سطح  ازاین نمایند. در مقاطع مختلف سياسي ایجاد مي

ب بـا الگـوی افتصـاد سياسـي     های مشخصـي را متناس ـ  که گزینه گيران آن باشد دولت ملي و تصمي 

مراتـب و جایگـاهي    معنـای سلسـله   گذاری بـه  اختيار دارند. ساختار تصمي  گيری و سياستحاک  در

هـای   دوین و اجـرای سياسـت  ر در فراینـد ت ـ گـذا  گيرنـدگان و نهادهـای سياسـت    است که تصـمي  

د. لـيکن  بخشـن  رت، سياست و جغرافيا را سامان مـي نمایند و چرخۀ معهود قد ژئوپليتيکي رعایت مي

بينـي پيامـدهای ژئـوپليتيکي هـر سياسـتي فـارن از منـافع         هـا و پـيش   ترسي  اهداف و تدوین روش

 یابد. ویژه حاک  ظهور نمي هنفع و ب های ذی اجتماعي گروه -اقتصادی 

ات خـارجي کشـورهای مختلـف    نظام ژئوپليتيک جهاني فرایندی از تعامل تصميم ،با این تعبير 

هـای   هـای متمـایزی از گفتمـان    اجتماعي و سـاخت الگـوواره   -اساس تحولات نيروهای سياسي بر

 ـ استایدئولوژیک متناظر با فرایندهای اقتصاد سياسي  –سياسي  تيکي دنبـال آن اولویـت ژئـوپلي    هو ب

 اینکه چگونه بازیگران اصلي بر مصـدر قـدرت قـرار    ،گردد. بنابراین يز دچار بازساخت ميکشورها ن
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، همگـي بـر   شـود  گيـری درمـورد تخصـيص منـابع چگونـه تقسـي  مـي        ند و قدرت تصمي گير مي 

هـای ژئـوپليتيکي کشـورها در درون     سياستسازی در محيط ژئوپليتيک نيز تثثيرگذار بوده و  تصمي 

 مـداران از ارزش و  ، ادراک سياسـت . در این رویکـرد شود صاد سياسي تعيين مياشکال خاصي از اقت

صـاد سياسـي حـاک  بـر     بندی گفتماني منض  به عملکرد اقت ها و مناطق براساس مفصل اهميت مکان

کـه منـافع طبقـات حـاک  را     یندی است آبر ،رو روابط سلطه در جامعه گيرد. ازاین جامعه صورت مي

ي تـثثير گـذارده و   بر همه عناصر فضای سـرزمين  ،ن روابط سلطه تا زمان استقرارنمایند و ای تثمين مي

 جهت ژئوپليتيک نيز از این روند مستثا نيست.   باشند و ازاین کاهش به یکي از ابعاد فضا مي قابل غير

هـای نهفتـه در مبـادلات     موجب ساختارمندشدن انگيـزه  الگوی اقتصادسياسي جوامع ،طورکلي هب

و دنبال تغيير الگوها سير تحول قلمروخـواهي   هند و بشو مي تر بين کشورها مقياس وسيعو در بشری 

کليـد فهـ  چگـونگي    بخشـي از   ،ها نيز دگرگون خواهد شد. بنـابراین  های ژئوپليتيک دولت اولویت

شناسـي   ورها و مناطق ژئـوپليتيکي در گونـه  ویژه در سطح ميان کش هب ،های ژئوپليتيک بازساخت نظام

 .(385: 1994 ،1نـورس ) اقتصادی نهفته اسـت  -رسيدن نيروهای اجتماعي اقتدار ي چگونگي بهتاریخ

هـا و   دولـت متـثثر از نفـوذ گـروه     باشند؛ راتيک که دارای انتخابات آزاد ميویژه در کشورهای دمک هب

 گـذارد  ردهـا و اهـداف ژئوپليتيـک تـثثير مـي     طبقات اجتماعي قرار دارد و این فرایند بر تحـول راهب 

یر طریق فرایند انتخابـات و یـا سـا   ازدر این فرایند، احزاب و بازیگران سياسي  .(484: 1993 ،2کاپن)

 ندشـو  های جدید به توليدکنندگان راهبردهای ژئوپليتيکي تبدیل مي تحولات سياسي با تثبيت گفتمان

 (.  364: 1396)ميرحيدر و ميراحمدی، 

قتصـادی و نخبگـان سياسـي دائمـاً     وهای اجتماعي و اها ميان نير ، نوسازی دائمي ائتلافرو ازاین

ای متشـکل از   ای مجموعـه  دیگر در هر جامعه بيان ژئوپليتيک را بازساخت نماید. به تواند تحولات مي

هـ  بـر    گروه ها و احزاب سياسي وجود دارد که نحوۀ ارتبا  و چگونگي تفـوق آنهـا بـر یکـدیگر    

زاده،  )نقيـب دها و اهداف ژئوپليتيـک تثثيرگـذار خواهـد بود   سازی و ه  بر نتایج و پيام فرایند تصمي 

بـر  جمله در تبيين تفاوت واکنش کشورهای مختلف بـه بحـران مشـترک ژئوپليتيـک،     از. (82: 1379

تثکيـد  گذاری متثثر از اقتصاد سياسي حـاک  بـر جامعـه     های سياست متغير نهادی و سطح ميانه شبکه

                                                      
1. North 

2. Kappen  
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اصيل نبـوده و حاصـل فراینـدهای     ،های شهروندان ا و خواستهه همچنانکه کنش راستا درایند. شو مي

هـا و راهبردهـای    است؛ متعاقباً کنشگفتماني  -اقتصاد سياسي و برگرفته از عملکرد نهادهای سياسي 

نفعـان مسـتقر در مصـدر     شناسانه و یـا انگيزشـي برگرفتـه از ذی    کي کشورها در وجه غایتژئوپليتي

گيـری و   طـع زمـاني حضـور خـود در مصـدر تصـمي       هادهـا در مق باشد. این نيروهـا و ن  قدرت مي

 سازند. نسبت به محيط پيرامون برقرار مي سازی نوعي نظ  ژئوپليتيک را  تصمي

راستا در نگرش اقتصاد سياسي؛ اهداف و کدهای ژئوپليتيکي کشـورها سـاخته و پرداختـه     دراین

هـای   اهداف و اولویتو ساخت و تغيير  دهشنفوذ قلمداد  اجتماعي ذی –ها و نهادهای سياسي  هگرو

سياسـي آن را بـه    -کـه سـرآمدان اقتصـادی     استهای ژئوپليتيک  سازی غيریتژئوپليتيک منبعث از 

های مادی در مباحث ژئوپليتيک نيست؛ امـا بـر    . این رویکرد منکر واقعيت پدیدهاند نموده جامعه القا

طریـق شـناخت سـاختارهای    الملـل از  ط بـين رفتاری کشورها در محيط رواباین باور است که کنش 

د تا محققان ژئوپليتيـک  شاین رویکرد سبب تری خواهد داشت.  کارایي افزوناقتصاد سياسي جوامع 

ده و بـه تبيـين   ش ـشناسي تاریخي متمایل  تصاد سياسي در آثار خود به جامعهدر چارچوب رویکرد اق

دهي به تحولات ژئوپليتيـک توجـه    شکل سياسي در -ری نيروهای نهادی چگونگي ظهور و تثثيرگذا

چگـونگي بازسـاخت و تحـول    حيث نظری ایـن فراینـد و شـناخت    از (.5: 2002 ،1هابسون) نمایند

 گيرد: طي مراحل زیر انجام ميبر تبارشناسي قدرت حاک  و  مبتني های ژئوپليتيک کشورها کنش

خص شود تا تاریخيـت  مسلط مش های پيشين الگوی اقتصاد سياسي ( نقا  گسست و چهرهالف 

فه  درآید. تبارشناسي ساختاری نـاظر بـه تحليـل قواعـد نهفتـه و ناآگاهانـه الگوهـای اقتصـاد          آن به

تحـولات ژئوپليتيـک را نـه صـرفاً     شناسي  است و هستيهای ژئوپليتيک  بر کنش سياسي و اثرات آن

توليـد   أه از مبـد جهـت تصـرف آن بلک ـ  یي کمياب و قلمروخواهي کشورها درهای فضا برمبنای ابژه

نمایـد. ایـن رویکـرد همـواره      گوی اقتصاد سياسي جوامع دنبال مياهداف ژئوپليتيک در چارچوب ال

بر دارد که قدرت متثثر از ساختار اقتصـاد سياسـي کـدام راهبردهـا را در ژئوپليتيـک      در ال راداین س

بنـدی ظهـور    صـي از مفصـل  دنبال آن نو  خا به نماید و چگونه ميتوليد و کدام یک را مطرود اعلام 

 شوند.   آن هویت و منافع مشخصي ساخته مي یابد که در درون مي

                                                      
1. Hobson  
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منـد را   هسـتند کـه فراینـدهای فضـایي سـامان      اقتصاد سياسي و نهادهای منبعث از آن قواعـدی  

هـا و   ئالشـک ایـن نظـ  نهـادی اسـت کـه اسـتانداردها، ایـد         نمایند. بي تضمين ميپذیر و  بيني پيش

هـا و راهبردهـای    سياستتدوین  ،راستا . درایننماید تحميل مي ی مرسوم را به جامعههای رفتار سنت

و  گيـرد  تثکيد قرار مياقتصادی آنها مورد  -مبنای منافع سياسيو برژئوپليتيک در حيطۀ قدرت مسلط 

پليتيـک فـارن از هنجارهـا و    گيری اولویت قلمروخواهي و کـنش ژئو  این گفتمان مسلط اجازۀ شکل

هـا   راهبرد ژئوپليتيک بر سایر گفتمـان ها برای تدوین  دهد. گفتمان را نمي د خودیيهای مورد تث گفتمان

ای خـود  باشند و همچنين گذشته را مورد بازبيني قرار داده و با خوانشـي خـاص از آن بـر    متکي مي

 .  (49: 2006 ،1هانسن)سازند مرجعيت و اقتدار فراه  مي

بـرد و نيـز    سر مي هبندی کنوني ب صورتاقتصاد سياسي در  مدت زماني که این الگوی متمایز (ب

هـایي کـه نيروهـا و نهادهـای      ذ و پذیرش آن( و تضادها و مقاومـت )گسترۀ نفو ميزان دربرگيری آن

مورد ميـزان  شود تا بتوان درتفسير  دبای ر گفتمان حاک  قرار دارد؛ نيز ميسياسي که در براب -اقتصادی 

ویـژه تفسـير ظهـور غيریـت و تضـاد بـا        ه(. ب ـ67: 1394دی و دیگران، )اس ماندگاریش داوری نمود

اجتمـاعي اسـت    «جاشـدگي »گر نوعي از نمایانساختار اقتصاد سياسي حاک  و نهادهای منبعث از آن 

که در طي آن تمایل به فروپاشي الگوی موجود و جایگزیني آن بـا سـاختار جدیـد اقتصـاد سياسـي      

ا در کـنش  هـای جدیـد ر   بنـدی  ها و مفصـل  هو امکان ظهور سوژ (541: 1387)حقيقت،  دهشپدیدار 

 -اسـي  نماید. حتي بازنمـایي منتقـدان از عملکـرد ژئوپليتيـک سـاختار سي      های ژئوپليتيک فراه  مي

اسـت کـه   هـا و احـزاب رقيـب     گـروه ای از مصالح و منافع اقتصادی  تاریخي موجود؛ اسير مجموعه

جـای   دن ساختار ژئوپليتيکي متمایزی بـه نموموجود و مستقرگفتمان ژئوپليتيکي گذاردن درصدد کنار

گيـرد کـه دنبـال آن     وسيلۀ کارگزاراني صورت مي هطریق هنجارآفریني بباشند. فرایند پویایي از آن مي

کشـورها تـثثير بگذارننـد و     هـا و راهبردهـای ژئوپليتيـک    به شکل آگاهانه و مستقي  بر کنش هستند

 گذاری منتقل نمایند. ت تثمين منافع مادی خود به حوزۀ سياستجهدرای از مفاهي  را  مجموعه

باشـد کـه    تواند متثثر از رویکردهای اقتصاد سياسي حاک  ميظهور ژئوپليتيک گفتماني  ،بنابراین 

 هـا اقتصـاد سياسـي    وبيش پایدارند. ليکن تغييریافتن آنها ناممکن نيست و ازطریق تغييـر در رویـه   ک 

ای از  ای مجموعـه    و دائمي فرض نمـود. در هـر جامعـه   د آنها را امور مسلشوند و نبای دگرگون مي

                                                      
1. Hansen  
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کنشگران متشکل اجتماعي حضور دارند که سياست ژئوپليتيکي موردنظر خود را جهت تثمين منـافع  

هـای   کـارگرفتن سياسـت   نماید که دولـت را ترغيـب بـه    نماید و کوشش مي دنبال مياقتصادی خود 

هـای   ، بازنمـایي چـالش  (. در یـک کشـور  25: 1397)مشـيرزاده،   ماینـد نظر خـود ن ژئوپليتيکي مورد

ها متفاوت بـوده و سرچشـمه بخـش مهمـي از آن      ها و گروه پليتيک در سطح بيان احزاب، رسانهژئو

سياسـي بـر    -نهایت یکي از آنها در طي فراینـدهای اجتمـاعي   که درمتثثر نظام اقتصاد سياسي است 

پژوهي تبارشناسـانه بـا تمرکـز     راستا آینده دهد. دراین رخ ميتماني ده و بازچرخش گفشبقيه مستولي 

هـای مقاومـت در    رساختۀ آن و همچنين بررسي گفتمـان بر شناخت گفتمان مسلط و روابط قدرت ب

تقليلـي در   که مشخصات غيرقابل طوری ه(. ب387: 1394)صادقي، است دنبال گفتمان آینده  برابر آن به

بنـدی پيامـدهای ژئوپليتيـک منـتج از آن      ليتيک وجود دارد که در شـکل ژئوپهای  هر دوره از گفتمان

   است.  مدثر 

حالي است که در چارچوب دیدگاه انتقادی درک ماهيت و تحولات ژئوپليتيک در سـطح  این در

پـذیر نيسـت. کـنش     نگي تعامل نيروهای اجتماعي امکـان بندی و چگو کشورها بدون مطالعه صورت

اقتصـادی حـاک  بـر جامعـه      –ت که از درون نهادها و فراینـدهای اجتمـاعي   ژئوپليتيک مخلوقي اس

ر جای تمرکـز بـر شناسـایي تـثثي     هنتيجه محققان تلاش دارند ب. در(17: 2002 ،1موس) گيرد شکل مي

هـا و راهبردهـای    کـنش گيـری سياسـت خـارجي دریابنـد کـه چگونـه        عوامل جغرافيایي بر شـکل 

 کـه  طـوری  هد. بشو ترسي  ميقتصادی نهادها و احزاب حاک  خاص جهت تثمين منافع ادرژئوپليتيکي 

مبنـای موقعيـت جغرافيـایي یـا     گيران سياست خارجي صرفاً روایتگر منـافع کشورهایشـان بر   تصمي 

باشند بلکه تمرکز بر آن است که چگونـه زبـان    الملل نمي ای عيني تهدیدکننده در روابط بينساختاره

 وجود آورد. هفه  خاصي از وضعيت ژئوپليتيکي را ب مرتبط با اقتصاد سياسي جامعه

 

 

 

 

 

                                                      
1.Moss  
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 . چرخۀ تولید گفتمان ژئوپلیتیکی در چارچوب عملکرد اقتصاد سیاسی1شکل 

 

های ژئوپليتيـک   ها و سياست سازی درمورد کنش چگونگي تصمي که ازآنجاشناسي  ازمنظر روش

رفاً بنيادهـای فيزیکـي و محيطـي    شـود و ص ـ  يف هدایت م ـها و طبقات اجتماعي مختل توسط گروه

بـود. شـناخت    گـرا و تکرارپـذیر آن   توان درپي توصيف تعمي  نتيجه نميتنهایي دخيل نيستند و در به

شـکني تحـولات ژئوپليتيـک     سـوی سـاخت   همنظر اقتصاد سياسي محقق را ب ـتحولات ژئوپليتيک از

رویکـرد اقتصـاد سياسـي     ،(. بنـابراین 50: 1390)فلينت،  دهد بر منافع طبقاتي و حزبي سوق مي مبتني

گـرفتن   گذارننـد و نادیـده   ر عرصۀ ژئوپليتيک فعالانه اثر مـي نيز منتج به تبيين ساختارهایي است که د

شناسـي در ژئوپليتيـک متـثثر از     ازحيـث روش د. شو آنها سبب خطارفتن محقق از کشف واقعيت مي

ت قـدرت  دليل سـيالي  از معرفت از مجرای تجربه بهر احرب مبنياقتصاد سياسي اصول کلي پوزیتيویس  

م های ژئوپليتيـک در تقابـل بـا مفهـو     و تحليلتواند مورد نقد قرار گيرد  سياسي و تغييرپذیری آن مي

 ،گرا شـناخت علمـي   مطابق دیدگاه تجربي و اثباتنظر گرفته شود. فضای انتزاعي و مطلق دکارتي در

 جملـه تبيـين  از ساختارگرایي از ضرورت شناخت علمي و که ، درحاليامری جزئي و استقرایي است

بـودن را   گوید و شر  علمـي  ، سخن ميهای اقتصادی سياسي که بر زندگي انسان مسلط هستند نظام

(. 52: 1980 ،1هگـل )دانـد  حـال ناپيـدا مـي    و درعين« ندم نظام» ی استنباطي و عقلاني امری جستجو

                                                      
1. Hegel  

تهديدات ها و بازنمايی کنش

فع امبنای منرژئوپلیتیک ب

اقتصادی نهادها و نیروهای 

 حاکم

مهندسی افکار 

 عمومی

ارائه 

سناريوهای 

 ژئوپلیتیکی

 پیامدهای ژئوپلیتیکی اجرای راهبرد   انتخاب راهبرد
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ميان کشورها ناشـي از وجـود ضـروری رویکـردی از     ها و اهداف قلمروخواهي  گيری اولویت شکل

جهت درقالـب منطـق    این باشند و از برگرفته از سرچشمه جغرافيایي نمياقتصاد سياسي است و صرفاً 

 (.  692: 1380)دالبي،  باشد صوری قابل تبيين نمي

سـي(  )اقتصاد سيا استلزام رابطۀ بين مقدم ،چارچوب اقتصاد سياسي نظر آنان بداهت عقلي دردر

در این چارچوب مصاحبت مقـدم و   ،نماید. بنابراین پيامدهای ژئوپليتيک( را تائيد ميکنش و ) و تالي

پـذیر در   ضـرورت پيشـيني تعمـي    زماني با الگوی خاصي از اقتصاد سياسي اسـت و   تالي صرف ه 

اسـت  ظهور آن اثری ندارد. تفاوت اصلي پدیدارهای سياست ساخته با پدیدارهای فيزیکـي در ایـن   

ظهـور رسـيده اسـت.     ن الگوی خاصي از اقتصاد سياسي بـه گفتماني در درو -که پدیدارهای سياسي 

ریخي اسـت  های سياسي و تا ها و چارچوب راهبردهای ژئوپليتيک محصول قالب ها و کنش رو این از

هـا   ایـده ای از  متفاوت تاریخي تحـت هژمـوني مجموعـه   شدني. مقاطع  و نه حقایق موجود و کشف

منظـر در   سياسـي جامعـه اسـت. ازایـن     -شوند که خود منبعث از برایندهای اقتصادی  اندهي ميسام

هـا   گفتمـان  نهایـت متـثثر  درانگاری و قلمروخواهي کشـورها  ودهای مختلف نظ  ژئوپليتيک س دوره

 ـ    برگرفته از ذی وپليتيکي نفعان مستقر در مصدر قدرت خواهد بود و دیالکتيک دسـتيابي بـه منـافع ژئ

دیگـر سـاختار اقتصـاد سياسـي در      بيـان  بهواند منطق دروني و نه الزاماً منطق صوُری داشته باشد. ت مي

مول فاقد عينيـت مـورد لـزوم در    معطور هتاریخي است که ب -یک مقطع زماني مولد ساخت سياسي 

 باشد. گرا مي شناسي اثبات روش

و دیـدگاه اگزیستانسياليسـتي   « يرهبران سياس»ژئوپليتيک متثثر از اقتصاد سياسي به اصالت نقش 

رف     نماید و بروز کنش يآنها نيز انتقاد وارد م تصـمي  و ارادۀ رهبـران    هـای ژئوپليتيـک را نتيجـه صفـ

سـي  خلاف انگـارۀ پدیدارشنا دیگـر بـر   بيـان  بـه  (.156: 1397)مـک رایـد، تيلـور،     دانـد  سياسي نمي

ليتيک الزامـاً ارتبـاطي بـا نيـت محققـان و      ها و متعاقباً تحولات ژئوپ هرمنوتيک اتخاذ راهبردها، کنش

، بلکـه هـدف   ،مداران ندارد و نيت اساساً مطمـح نظـر تحليـل اقتصـاد سياسـي قـرار نـدارد        سياست

هـای   د سياسي و نقش آن در ظهـور گفتمـان  های منبعث از عملکرد اقتصا تشخيص و تمایز بازنمایي

هـای   بـر اذعـان بـه چـالش     اد سياسي علاوهتيک متثثر از اقتصرو ژئوپلي است. ازاینتاریخي  -سياسي 

انگـاری عينيـت و ذهنيـت در مطالعـات      ای ميـان دوگانـه   دنبال یافتن راه ميانـه  هگرا ب اتژئوپليتيک اثب

 ـ   ژئوپليتيک بوده است.  جـایي   هاین رویکرد در درجۀ نخست مترصد شـناخت مقـاطع تـاریخي، جاب
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هـای انسـاني و فراینـدهای     گـاه  تکوین سـکونت های سياسي و اثر آن بر سير  ها و ایدئولوژی گفتمان 

 .استتاریخي  -فضایي 

شدن آنهـا   باشند که لازم است چگونگي برساخته تحولات ژئوپليتيک امری تکویني مي ،رو ازاین 

 تحليـل قـرار بگيـرد.   و مـورد تجزیـه   سياسي در مقاطع مختلف تـاریخي  -توسط نيروهای اقتصادی 

 ــر ــيشناســي  تویکــرد اقتصادسياســي در ســاحت معرف ــا تجرب ــک،  ب انگاشــتن تحــولات ژئوپليتي

هـای شـناختي و    ها، دسـتگاه  کند و نظریه بودن آنها تثکيد مي ازگاری دارد و درمقابل بر تاریخيسرناس

ری و انگـا  این چـارچوب از شـتيت بخشـي، طبيعـي     درنماید.  موضو  شناسایي را تاریخي تلقي مي

هـای   يـک اجتنـاب ورزیـده و بـا نقـد نظریـه      ای ژئوپليته ـ ها و تحليل تغييرناپذیری در ساخت نظریه

منـد درک   عنـوان موجـودیتي زمينـه    حولات و رویـدادهای ژئـوپليتيکي بـه   گرا در ژئوپليتيک؛ ت عمي ت

ارهای حـاک   سازد؛ ليکن ماهيت خود او نيز در داخل سـاخت  شود که گرچه جهان اجتماعي را مي مي

ماهيـت  گرایي در انگاره ژئوپليتيک گفتماني متثثر از  وین، تکگيرد. بنابراین تاریخي شکل مي -سياسي

: 2000، 1)لسـر  گيـرد  گرایي و فردگرایي شکل مـي  ، در نفي ذاتپذیر و دیناميک اقتصاد سياسيتغيير

ژئوپليتيک ميـان  گرایي شناختي در ژئوپليتيک ساختارگرا ناشي از ارجا  به مناسبات  نسبيت(25 -24

باشد که در چارچوب عملکرد اقتصاد سياسـي جوامـع مختلـف     ای مي های منطقه کشورها و اتحادیه

بينـي تحـولات و    پـيش  وار و غيرقابـل  شخصـيت ظـاهری آشـوب    راستا درایننظ  پيدا نموده است. 

های ژئوپليتيک را نادرست تلقي نموده و بر این عقيده اسـتوار اسـت کـه سـازوکارهای زایـا و       کنش

حولات ژئوپليتيک وجود دارد که با منطق دیالکتيک قابل کشـف  ساختارمند و دارای الگو در ژرفای ت

ر پـذی  توانـد تعمـي    نمـي حصول شناخت در ژئوپليتيک متثثر از اقتصاد سياسي  ،جهت ازاینباشند.  مي

کـه   آیـد  وجود مـي  های ب شده و وضع تازههای موجود دچار گسست  بوده و به ناگزیر زیربار تعارض

شود. البته این وضع جدید نيز حاوی تعارضات دیگری است و ایـن   تعارضات پيشيني در آن رفع مي

ایندها و تحـولات  شناسي فه  فر یابد. در این الگوی معرفت طور نامحدود ادامه مي هفرایند دیالکتيک ب

حـاک    ای منضـ  از الگـوی اقتصـاد سياسـي     عنوان جنبه مثابه یک عمل ذهني بلکه به ژئوپليتيک نه به

 باشد.   د ذهن و عين نميآگاهي و صورت بيروني آن چيزی جز پيون نظر گرفته شده ودر

                                                      
1. Lesser 
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نمـودن عامليـت اقتصـاد     حصول معرفت به تحولات ژئوپليتيک و سير تکـوین آن بـدون لحـا    

حـال، ایـن اقتـدار، ماهيـت      ناپذیر است. درعـين  ترین نقا  عزیمت امکان مثابه یکي از مه  سياسي به

هـا و فراینـدهای ژئوپليتيـک خـاص را توليـد       يت خـود کـنش  تاریخي دارد و در مقطع زماني حاکم

ای از  که در مقطع زمـاني حاکميـت یـک رویکـرد اقتصـاد سياسـي مجموعـه        طوری خواهد نمود. به

همـراه   فرایندها و تحولات ژئوپليتيک قابل شناسایي است که نوعي نظـ  سـاختارمند شـناختي را بـه    

واسـطۀ   دیگـر بـه   وپليتيک را مشخص نموده و ازسـوی سو شيوۀ فه  ژئ دارد. عامليت رویکردها ازیک

گونـه رابطـه    هـيچ  نتيجـه و در گيـرد  کارکرد انظباطي سير تکوین تحولات ژئوپليتيک را برعهـده مـي  

کـه   طـوری  ه(. ب ـ38: 1378)فوکـو،   ای از دانش نباشد قدرتي وجود ندارد که فاقد ساختار تبعي حوزه

  نمایـد و متعاقـب آن رژی ـ   ده را ایجـاد و حفـظ مـي   رابطه و پدی ـرویکرد اقتصاد سياسي حاک  یک 

. دشـو  پـذیرش یـا ممکـن مـي     شـود کـه در آن دانـش معينـي قابـل      خاصي از حقيقت بنيان نهاده مي

یک رابطۀ دوسویه بين شناخت و عملکرد اقتصاد سياسي وجود دارد و بـا فهـ  الگـوی     ،ترتيب بدین

ژئوپليتيـک   ،آن را تبيين و تفسير نمود. بنـابراین  توان اثرات ژئوپليتيک در هر دوره مياقتصاد سياسي 

هـای ژئوپليتيـک را    گرا مطالعـه تحـولات و بحـران    برخلاف ژئوپليتيک اثباتمتثثر از اقتصاد سياسي 

نهادی بـر تحـولات    -داند و معتقد است اگر ساختار سياسي  سياسي نمي - بيرون از کليت اقتصادی

راسـتا در ژئوپليتيـک گفتمـاني     خت ندارد. درایـن مکانيت شناگویي هيچگاه ا ،ژئوپليتيک حاک  نباشد

ی هـا  ویژه عقلانيـت دیالکتيـک درجهـت تعمـي      همتثثر از بستر اقتصاد سياسي از ابزارهای شناختي ب

 انجامد. های تفریدی مي شود که به کشف گزاره محدود به زمان معين استفاده مي

 تاو پیشنهاد  نتیجه گیری

توانـد سـازنده    مـي وسيلۀ نيروهای سياسي  هنمودن منافع اقتصادی ب ، لحا در ژئوپليتيک گفتماني

هـا و   کنشتحولات  ،رو باشند. ازاین کشورها در فضای فراملي مي الگوها و کنش های قلمروخواهانه

مسـتقي  از  ن نهادهایي اسـت کـه مسـتقي  یـا غير    حاصل تکوی ،رفتارهای ژئوپليتيک در سطح کشور

مطالعـات ژئوپليتيـک در    ،پذیرنـد. در ایـن انگـاره    مي تصاد سياسي جامعه تثثيرفرایندهای حاک  بر اق

جایي بازیگران سياسي متناسب با بازسـاخت الگوهـای    هدرجۀ نخست مترصد شناخت چگونگي جاب

 ،رو از ایـن باشـد.  هـای ژئـوپليتيکي کشـورها مـي     و اثر آن بـر سـير تکـوین سياسـت     اقتصاد سياسي
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ثخر و تابع خواهد بود که یکي از وجوه ظهور آن انضـمام بـه فراینـدهای    ژئوپليتيک دارای ماهيت مت 

هـایي همچـون موقعيـت جغرافيـایي، وسـعت، اقلـي  و        ویژگـي  ،راسـتا  درایـن . استاقتصاد سياسي 

ک قلمـرو جغرافيـایي ایفـا    ای در سرنوشـت تـاریخي ی ـ   کننـده  ، نقش تعيينهای توپوگرافيک ویژگي

هـا اسـتفاده شـود؛     هدفي از ایـن ویژگـي   راستای چهچه ميزان و در ن اینکه چگونه، بهليک نماید؛ مي

حـاک  بسـتگي دارد.    هـای  منافع اقتصادی گـروه ها در چارچوب  ها و اهداف حکومت صرفاً به آموزه

دارای ماهيـت  ها؛ ژئوپليتيک  نمودن این شاخص تصور شناسي درصورت ثابت اینکه ازمنظر معرفت چه

جهت دسـتيابي بـه منـافع    مروخواهي و کوشش درکه در ژئوپليتيک؛ قل درحالي گردید. پذیر مي تعمي 

ای نسبي منض  بـه عملکـرد سـاختارهای نهـادی منيعـث از       مثابه پدیده بهجغرافيایي توسط کشورها 

 باشد.   مي تحولات اقتصاد سياسي

مثابـه یـک هسـتي در جهـان      وپليتيک در این انگارۀ شـناختي بـه  ها و راهبردهای ژئ ماهيت کنش

شناسـي تلفيـق    . ازمنظر معرفتیابد رون یک مقطع تاریخي معنا ميکه همواره در د استشده   فکندها

 -مثابه موجودی تفریـدی در انگـارۀ گفتمـاني ماحصـل عملکـرد نيروهـای سياسـي         فضا به -زمان 

 ـبای باشد. در این انگاره مي با منطق دیالکتيک قابل تفسير مي که استاقتصادی  مثابـه   هد ژئوپليتيک را ب

رج در قلمروخـواهي کشـورها در   نظر گرفت که مشتمل بر الگوهـا و رویکردهـای منـد   متن در یک

اسـت کـه روابـط بـين کشـورها و      ای مشخص متناسب با تحولات نيروهای اقتصادی سياسـي   دوره

جـای تحقيـق در صـدق و کـذب      نماید. در چنين رهيافتي به بندی مي های قدرت را چارچوب بلوک

منـدی   و ادعای حقيقت شود شدن آنها تثکيد مي های ژئوپليتيک بر چگونگي برساختهاهبردها و ر کنش

هـا، تحـولات و    ، کـنش مبنـا  . بـراین شـود  از نظریات ژئوپليتيک پذیرفته نميکدام  پذیری هيچ و تعمي 

ــت   ــوپليتيکي دارای عاملي ــای ژئ ــارادایمي(     راهبرده ــای پ ــارورزان و نيروه ــلي، ک ــارحان اص )ش

فـرد و   هکـه در نـو  خـود خـاص، منحصـرب      اسـت ی عملکردی نظام اقتصاد سياسي ها درچارچوب

 ـ    ه. باستناپذیر  قياس دنبـال بازگسـتری گفتمـان     هویژه شارحان و نيروهای اصـلي گفتمـان حـاک ، ب

باشند که تفوق آنها بر مصدر قدرت با شـيوۀ خاصـي از الگـوی اقتصـاد سياسـي       ثیيد خود ميتمورد

 .استجامعه ممزوج 
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 اقتصاد سیاسی در ژئوپلیتیک گفتمانی نظریاثرات  . 2 جدول

نهادی متأثر از عملکرد  –شناسی ژئوپلیتیک بر محور زایندگی قدرت سیاسی  نمودن هستی معطوف

 اقتصاد سیاسی

بر عقلانیت  گرا باتأکیدبر ظرفیت اقتصاد سیاسی مبتنی شناسی ماتریالیسم اثبات مقابله با هستی

 ا در مقاطع زمانی گذشتهدیالکتیک در تولید فض

و اتصال مباحث  ها های ژئوپلیتیک تاریخی کشورها و امپراتوری تأکید بر ناپیوستگی دوره

 شناسی تاریخی نهادهای منبعث از اقتصاد سیاسی به مباحث ژئوپلیتیک جامعه
 

و  هـا  کـنش  ای بـه چگـونگي ظهـور    التفـات ویـژه   ،بنابراین در ژئوپليتيک متثثر از اقتصاد سياسي

کـه یکـي از الگوهـای شناسـایي     شـود؛ چرا  شناسي تاریخي مـي  امدهای ژئوپليتيکي در بستر جامعهپي

شـود.   ها و رویکردهای ژئوپليتيک ميسر مي با شناسایي اولویت تاریخيت الگوی حاک  اقتصاد سياسي

نهادهـا و  های تاریخي تحولات ژئوپليتيک دارای نقطۀ عزیمتي در چارچوب نيروهـا،   ، زمينهرو ازاین

هـا در فضــای فراملــي در   دیالکتيــک قلمروخـواهي حکومــت  رخنــود فراینـدهای سياســي اسـت و  

نمایـد کـه بـا دیگـر      در مقاطع مختلف تـاریخي ایجـاد مـي    های ژئوپليتيک ساخت جدیدی را کنش

 تبيـين تحـولات   ،رو ازایـن  کشورها متفاوت بوده و منبعث از روابط حکومت و جامعه خواهـد بـود.  

های سياسـي در مقيـاس فراملـي از رهگـذر شناسـایي نظـام        مثابه قلمروخواهي گفتمان ک بهژئوپليتي

يـک سـاختارگرا بـا ارجحيـت بـه      ژئوپليت .شـود  عملکردی اقتصـاد سياسـي بـر محقـق آشـکار مـي      

شناسي تاریخي در برابر شکاکيت ژئوپليتيک پسامدرن مقاومـت نمـوده و بـا طـرو مطالعـات       جامعه

نمایـد کـه از خـود     هـایي را در ژئوپليتيـک شناسـایي مـي    ساختارها و گفتمـان   مند، وپليتيک تاریخژئ

 ـ پـذیر، در  رغ  نداشتن منطق تعمـي   ودی مستقل دارند. این رویکرد عليوج و  دنبـال احيـا   هنهایـت ب

بـه آن،  کـه بـا توسـل     استتبيين در مطالعات ژئوپليتيک  نوعي چارچوب شناختي قابل دهي به ارزش

 محفو  بماند. ،گرایي محض ژئوپليتيک از ذهنيت
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